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شکست برابری نژادی
بحران عدالتدر رمان سیاه پل بیتی

شرق: «سخت بشــود این حرف ها را از 
زبان یک مرد سیاه پوســت باور کرد، اما 
من تابه حال نه چیــزی دزدیده ام، نه از 
زیر مالیــات در رفته ام، نــه در ورق بازی 
زیــر و رو کشــیده ام، نــه بــدون بلیت 
دزدکی خودم را توی ســینما چپانده ام، 
نه در داروخانه بی توجه به راه و رســم 
بــازار و حداقــل حقوق، باقــی پولی را 
کــه صندوقــدار به  اشــتباه پســم داده 
پیچانــده ام، نه از دیوار خانه کســی بالا 
رفته ام... با این همه حالا اینجایم، در یکی 
از تالارهای غارمانند دیوان عالی ایالات 
متحــده». رمان «نمک به حرامِ» پل بیتی 
شاعر و داســتان نویس مطرح آمریکایی 
با این جملات آغاز می شــود؛ رمانی که 
در ســال ۲۰۱۶ برنده جایزه من  بوکر شد، 
اولین رمــان غیربریتانیایی که برنده من 
 بوکر شده اســت. راوی سیاه پوست این 
داســتان، با طنــزی نیــش دار و تندوتیز  
و زبانــی گاه عامیانــه و گاه شــاعرانه، 
جامعــه آمریــکا را به نقد می کشــد و 
از ســنت های ریشــه دار نژادپرســتی و 
بحــران عدالت می نویســد. بیتی در این 
رمــان به تعبیــر مترجمش، با شــلاقی 
از هجــو و طنزی گزنده ســراغ جامعه 
آمریکا می رود و ســفید و ســیاهش را 
توأمان می نوازد و اصول قانون اساسی، 
زندگی شــهری، جنبش حقــوق مدنی 
سیاه پوستان و برابری نژادی را نیز از نقد 
خود بی نصیب نمی گذارد. دغدغه بیتی 
مشخصا هویت سیاه پوستان آمریکا ست 
و در ایــن کتــاب بــا نثر و لحــن خاص 
سیاه پوســتان می کوشد تا «رمانی سیاه» 
بنویسد. رمان بیتی ارجاعات فراوانی به 
وقایــع مهم تاریخ آمریکا خاصه جنبش 
حقوق مدنی سیاه پوستان دارد که بدون 
دانستن آنها، فهم داستان سخت به نظر 
می رسد. ماجرا از آنجا آغاز می شود که 
پاکتی غیررسمی با مهر «بسیار مهم» که 
حروفش شکل و شمایل حروف قرمز و 
بزرگ بلیت های بخت آزمایی را داشــت 
به عنــوان احضاریــه به راوی می رســد 
و او را بــه دیــوان عالی ایــالات متحده 
«نمک به حرام»  داســتان  فرامی خواند. 
شــاهکار پل بیتــی که در همان ســال 
انتشــارش به یکی از بحث برانگیزترین و 
تحسین شده ترین آثار ادبی آمریکا تبدیل 
شد، در شهری خیالی در حاشیه جنوبی 
فقیر،  شــهری  می گــذرد؛  لس آنجلس 
فراموش شــده و پــر از تضادهای نژادی 
و طبقاتی که بعدها دولت آن را به طور 
کامل از نقشــه رســمی ایالــت حذف 
می کند تا چهره  درخشان کالیفرنیا حفظ 
شــود. راوی  مردی سیاه پوست است که 
در این شــهر بزرگ شــده و پس از مرگ 
پــدرش کــه جامعه شناســی عجیب و 
جنجالی اســت، خود را در برابر جهانی 
می بیند که وعده برابری و عدالت داده، 
اما چیزی جــز تبعیض، فقر و بی هویتی 
در  پــدرش  اســت.  نکــرده  نصیبــش 
دوران کودکی او را ســوژه  آزمایش های 
نژادمحور می کرد و وعده  روان شناختی 
می داد کــه روزی حاصــل تحقیقاتش 
خانــواده را نجــات خواهــد داد؛ اما با 
مرگــش، چیــزی جز بدهــی و ناامیدی 
باقــی نمی گــذارد. راوی در واکنش به 
این وضعیت، تصمیمی شــگفت انگیز و 
نمادین می گیرد: بازگرداندن برده داری و 
تفکیک نژادی در شهر خودش! او تلاش 
می کند دوباره مرزهــای نژادی را برقرار 
کند تا بلکه جامعه اش به خود بیاید و به 
گذشــته نگاه کند. بیتی با نثری پرشتاب، 
شوخ طبع و سرشار از طنز سیاه، در قالب 
این داستان، از پوچی شعارهای سیاسی 
و شکست پروژه  برابری نژادی در آمریکا 
می گوید. «نمک به حرام» نقدی است بر 
مفهوم «پس از نژادپرستی» و طعنه ای 
تلــخ به جامعه ای که در ظاهر، تبعیض 
را پشت سر گذاشــته اما در باطن، هنوز 

اسیر ساختارهای نژادمحور است. 

مروری بر برخی آثار کامران فانی
گستره علایق فانی در آثارش

شــرق: برخی معتقدند  کامران فانی دغدغه چندانی برای انتشار کتاب نداشت و 
به سنت شفاهی تعلق بیشتری داشــت. با این حال، فانی چندین اثر در زمینه های 
مختلف ترجمه و تألیف کرد و همچنین در تدوین چندین فرهنگ و دانشــنامه نیز 
نقشــی پررنگ داشــت. درواقع یکی از مهم ترین علایق فانی تدوین و سرپرســتی 
کتاب های مرجع بود و تدوین سرعنوان های موضوعی فارسی از مهم ترین کارهای 

او در این عرصه به شمار می رود.

اما به جز این و به واســطه همین چند کتابی که از فانی منتشــر شده، می توان 
گســتره علاقه او را در عرصه هــای مختلف دید. فانی چنــد نمایش نامه از آنتون 
چخوف ترجمه کرده بود، از جمله دو اثر مشــهور «مرغ دریایی» و «سه خواهر» را. 
او همچنین کتابی با عنوان «خطابه پوشکین» از داستایفسکی را به صورت مشترک 

با سعید حمیدیان به فارسی برگردانده بود.
«موش و گربه» گونتر گراس دیگر ترجمه فانی اســت. این اثر در ســال ۱۹۶۱ و 
دو ســال پس از «طبل حلبی»، شاهکار جنجال برانگیز و تحسین شده گونتر گراس، 
منتشر شد. گراس بار دیگر در رمان «موش و گربه»، توجه خود را معطوف به شهر 
دانزیگ (گدانســک امروزی واقع در لهســتان) کرده است. رمان «موش و گربه» با 
ترکیب دقیق و زیرکانه شوخ طبعی و قدرت طلبی، داستان از فرش به عرش رسیدن 
مالکه جوان را روایت می کند. شــوخی ها و متلک هــای عجیب و غریب خواکیم، 
تاریکــی و یأس موجود در کشــوری صدمه دیده از خشــونت نازی هــا و جنگ را 
تلطیف و پنهان می  کند. «سلوک روحی بتهوون» نوشته جان ویلیام نیوین سالیوان 
از دیگر ترجمه های فانی اســت که توســط نشر آگه منتشر شــده است. این کتاب 
یکی از معتبرترین و در عین حال دلکش ترین آثاری است که درباره  بتهوون نوشته 
شــده است. ســالیوان در این کتاب گزارش دقیقی از سیر و سلوك روحی بتهوون، 
آن گونه که در موســیقی اش جلوه گر است، به دست می دهد. در توضیحات خود 
کتاب آمده: «موســیقی از بیانی غنی برخوردار است؛ زبانی است که می توان با آن 
سخن گفت و فلسفه و اندیشه و بینش خود را نسبت به زندگی با آن بیان داشت، 
همان طور که بتهوون چنین کرده اســت، به طوری که می توان سیر تحول و تکامل 

نگرش بتهوون به زندگی را در موسیقی او دنبال کرد».
یا جادوگر» دیگر  «زرتشت، سیاست مدار 
ترجمه فانی است. این کتاب نوشته والتر 
برونــو هنینگ اســت و در توضیحاتش 
آمده: «مدارک و منابعی که برای تحقیق 
در دیــن و فرهنگ ایران قدیم در دســت 
داریــم، چنــان گوناگــون و ناهماهنگ 
و تأویل پذیرنــد کــه اگر پژوهنــده ای در 
یکــی از مراحــل کار خود بــه برخی از 
آنها بیــش از اندازه شایســته تکیه کند 
و برخــی دیگر را از نظــر دور دارد، یا در 
توجیه و تأویل تعبیرات و مفاهیم پایبند 
قواعد زبان شناســی نباشــد و از ســیر و 
تحول معانی الفــاظ بی خبر و به اصول 
پدیده شناســی دین بی اعتنا  باشد، بی شــک به گمراهی خواهد افتاد. از نمونه های 
بازگفتنی این گونه گمراهی ها، نظرات کاملا متناقضی است که دو تن از معروف ترین 
ایران شناسان این عصر، یعنی ه. س. نیبرگ و ا. ا. هرتسفلد درباره شخصیت و دین 
زرتشــت ابراز داشته اند. نیبرگ، در کتابی به زبان سوئدی که ترجمه آلمانی آن به 
ســال ۱۹۳۸ به نام دین های قدیم ایران انتشــار یافت، زرتشــت را طبیب و کاهنی 
دانسته است که در روزگارانی بسیار دور، در یکی از جوامع بدوی آسیای مرکزی، به 
حکم وراثت، پیشوایی دینی و اجرای آداب و مناسک خاص قبیله خود را بر عهده 
داشته و بر سر گروهی از خاصان و پیروان خود به دفع ارواح زیانکار و ایجاد رابطه 
با عالم ارواح پاک مشغول بوده است. وصول به این عالم برتر، از راه رقص و سماع 
و خلســه و با نوشیدن موادی که از گیاهان نشئه آور به دست می آمده، میسر بوده 
است؛ و در آن حالات روان از تن جدا شده به روح اعظم کیهانی، که زرتشت آن را 
وهومنه می نامید، اتصال می یافت. زرتشــت خود غالبا در این عوالم سیر می کرد و 

بسیاری از سرودهای خویش را در حال جذبه و بی خودی سروده است».
ترجمه «تریســتانا»ی لوئیس بونوئل از ترجمه های سال های اخیر فانی بود و 
ایــن کتاب نیز وجه دیگری از علایق فانی را نشــان می دهد. در توضیحات ترجمه 
این فیلم نامه بونوئل آمده: «این فیلم قصه ای نســبتا ســاده دارد و نسبت به دیگر 
آثار بونوئل از هیجان و ابهت کمتری برخوردار است و علت موفقیت آن صرفا به 
خاطر قدرت خالقش بوده اســت. هر فیلم خوب را باید چندین بار دید تا جزئیات 
روشنگرانه اش دریافته شود؛ تریستانا هم یکی از این فیلم هاست. آن گاه به عناصری 
باز می خوریم که تخیل مان را به فراســوها راهبر می شــود و غرض نهایی و درونی 
مایه های فیلم را آشــکار می کند. اما وقتی مشــغول خواندن متن سناریو هستید، 
می خواهم خلافش را توصیه کنم: زیاد از قوه تخیل تان مدد مگیرید، تصوری بیش 
از آنچه نوشــته شده مکنید، چه فیلم نوشته تریســتانا همان فیلم تریستاناست و 
این درواقع صفتی سخت نادر است و برترین تمجیدی است که از یک فیلم نوشته 
می توان کرد». «فرهنگ موضوعی قرآن مجید» یکی از تألیفات فانی اســت که به 
صورت مشترک با بهاء الدین خرمشاهی انجام شده است. این کتاب لغت قرآن کریم 
همراه با توضیح و بسط معانی آنها نیست، بلکه در واقع «کشف الفبایی مطالب» 
یا فهرســت موضوعی قرآن کریم است که مانند اکثر موارد دیکشنری ها، به ترتیب 

حرف اول کلمه، به ترتیب حروف الفبا یا دقیق تر است.

عطف

فرهنگفرهنگ
نگاه 

باید به ادب شرعی، سخنم را با «انا الله و انا الیه راجعون» آغاز 
کنم، ما از خداییم و به خدا بازمی گردیم. بزرگ مردی از فرهنگ ما، 
فرهنگ ساز و فرهنگ گستری کم نظیر، سحرگاه بیست و دوم آذرماه 
۱۴۰۴ درگذشــتند. زنده یاد کامران فانی، متولد فروردین ۱۳۲۳ در 
قزوین بودند. عمرشان هشتاد و یک سال بود و در این چند ماه اخیر 

سختی زیادی کشیدند.
در مــدت بیماری او، همه یاری کردنــد. آقای دکتر غلامرضا 
امیرخانی، رئیس کتابخانه ملی، سنگ تمام گذاشتند و همچنین 
باید از دوســت پنجاه ســاله عزیزم دکتر حداد عادل یاد کنم که با 
یاری این دو بزرگوار بهترین امکانات درمانی و بیمارســتان برای 
زنده یاد فانی فراهم شــد اما «با قضا کارزار نتــوان کرد». در این 
فرصت می خواهم از زحمات پزشکان و مدیران بیمارستان سینا 
بســیار تشکر کنم که از هیچ تلاشــی برای فانی فروگذار نکردند. 
همچنین از خانم فروزنده اربابی که رفتند و زنده یاد فانی را از یک 
بیغوله ای در کرج با آمبولانس به بیمارســتان سینا آوردند تشکر 

می کنم. ایشان هزینه انتقال را هم خودشان پرداخت کردند.
به تعبیــری، آقای فانی از این همه رنج رهایی یافتند. مگر ما 
راهی جز رفتن از این جهان داریم؟ اگر هم درمان ها میسر می شد 
و ایشــان به زندگی برمی گشــتند، جز رنج بردن و عذاب کشــیدن 
چیز دیگری در کار نبود. درواقع به تعبیر شــاید سنگدلانه من اگر 
درمان ها میسر می شد و فانی می ماند، گویی دو بار فوت می کرد؛ 
یک بار زمانی که این همه رنج را از یک سال پیش و به خصوص از 
یک ماه پیش تحمل کرد و بار دیگر هم وقتی  باز زمان درگذشتش 
می رســید چون به هر حال همه مــا روزی خواهیم رفت چرا که 
«کل نفــس ذائقه المــوت». با این حال، دل من با شــنیدن خبر 

درگذشت فانی پر از خون است.

من و فانی ۶۱ ســال یعنی از ۱۳۴۳ دوستی و رابطه داشتیم. 
هر دو از دانشــکده پزشــکی فراری بودیم و به دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۳ رفتیم. در آن دوران استادان بزرگی 
دیدیــم و از میان آنها به گمانم فقط اســتاد نامدار حضرت آقای 
مهدی محقق در قید حیات طیبه هستند و همچنین همسرشان 

خانم نوش آفرین انصاری.
همــه کارهای من و فانی به هم مرتبط بــود. چه زمان ها بر 
ما گذشــت و چه اشک ها و شادی هایی در این دوران با ما همراه 
بود. در اولین ســال های دهه پنجاه تحصیل در رشــته ادبیات را 
پــس از لیســانس ادامه ندادیــم و به ادامه تحصیل در رشــته 
کتابداری مشغول شدیم. ایرج افشار، استاد نامدار و کتاب شناس 

و ایران شناس بزرگ، استاد ما بودند و تز من با ایشان بود.
باری، یک رباعی به تازگی برای کامران فانی ســروده ام. البته 
سوگ نامه ای برای او در آینده خواهم سرود اما این رباعی را اینجا 

تقدیم می کنم:
بیدار دلا چگونه شد خوابت برد؟

روحیه راد و دل شادت افسرد
ای مرد بزرگ بس که کوچک گشتی

با قوت ضعف هم توانستی مرد
شــعری در رثای شهید بلخی سروده شــده که در بخشی از آن 

آمده:
کاروان شهید رفت از پیش

وآن ما رفته گیر و می اندیش
از شمار دو چشم یک تن کم

وز شمار خرد هزاران بیش
شــاعر درباره شــهید بلخی می گوید به ظاهــر که نگاه کنی 
یک نفر درگذشــته اما به حساب خرد و از چشم باطن و بصیرت 
گویی هزاران بیش درگذشته اســت. فانی مردی هزارمرد بود و 
انسا ن های زیادی را پرورش داد که یکی از آنها بنده هستم. من و 
کسانی دیگر همچون سعید حمیدیان، خودآموزی زبان انگلیسی 
را تحت نظارت و راهنمایی فانی آغاز کردیم. ما ترجمه را از روی 
دســت فانی یاد گرفتیم. او کارهای بسیار بزرگی در طول عمرش 
انجام داد و آثار مرجع مهمی را به ســامان رساند. مهم ترین کار 
مرجعی که فانــی انجام داد و برای مــردم و حتی متخصصان 
شناخته شــده نیست، فرهنگ ســرعنوان های موضوعی فارسی 

است که مرجع و راهنمای بسیار مهمی است.
بــاری، یادنامه کامــران فانی تا امــروز در حدود چهارصد 
صفحه شــده که در دست من است. از طریق روزنامه «شرق» 
از تمام صاحب قلمان دعوت می کنــم یاری کنند و تا یک ماه 
آینــده متن های خود را درباره فانی به دســت ما برســانند تا 
به زودی این یادنامه را منتشــر کنیم. ایــن یادنامه منبع خوبی 
برای شناخت بهتر کامران فانی فراهم می کند و نشان می دهد 
چه بزرگ مردی به ســوی ابدیت فرهنگی ما شتافت. روانش 

شاد باد و راهش پررهرو باد.

شرق: در کارنامــه پربار کامران فانی بیش از هر چیز فعالیت های 
او در زمینــه کتابداری برجســته اســت، با این حــال او چهره ای 
چندوجهی داشــت و بنا بــر علایق و دغدغه هــای متنوعش در 
زمینه هــای متنوعی فعالیت کرده بود. فانی پژوهشــگر، مترجم، 
نســخه پژوه، کتابدار و عضو پیوسته فرهنگســتان زبان و ادبیات 
فارســی و همچنین عضــو هیئت علمی دانش نامه تشــیع بود. 
فانی در ایام پایانی عمر پربارش روزهای دشــواری را سپری کرد و 

سرانجام در ۲۲ آذر درگذشت.
کامــران فانــی در ۲۵ فروردیــن ۱۳۲۳ در شــهر قزوین و در 
خانواده ای تاجر متولد شــده بود. پدربزرگش روحانی و واعظ بود 
اما شــغل پدرش عطاری بود. او در گفت وگویی مفصل در کتاب 
«آقای کتابدار» گفته بود: «وقتی من متولد شــدم، پدرم خیلی پیر 
بود. من آخرین بچه از همســر دوم پدرم بــودم، بنابراین فاصله 
ســنی ام با پدرم که در کودکی من نیز فوت کرد، خیلی زیاد است. 
این امر درمورد پدربزرگم هم صادق اســت، یعنی فاصله ســنی 
پدرم با پدربزرگم حدود ۶۵ تا ۷۰ سال بود. یک بار حساب کردم و 
دیدم که فاصله سنی من با پدربزرگم چیزی حدود ۱۵۰ سال است 
و با حساب دیگری پیدا کردم که پدربزرگم در اواخر دوره ناپلئون 
متولد شده اســت و از این نظر برایم جالب بود که با یک نسل به 

قرن نوزدهم میلادی می رسم!».
فانی در ســال ۱۳۴۱ در رشــته طبیعی دیپلم گرفت و سپس 
دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران شد اما در سال ۱۳۴۳ دانشکده 
پزشــکی را رها کرد و به ســراغ علاقه و دغدغه اصلی اش رفت. 
او گفته بود: «وقتی برای اسم نویســی به دانشــکده ادبیات رفتم، 
مأمور ثبت نام گفت: شما در کنکور نفر هفتم شده اید و می توانید 
به دانشــکده پزشــکی بروید، چرا اینجا آمده اید؟ گفتم این رشته 
را دوســت دارم». به این ترتیب فانی وارد دانشکده ادبیات فارسی 
دانشــگاه تهران شد و در سال ۱۳۴۷ لیسانس گرفت. او در همان 
ســال های دانشــجویی به خوبی با زبان انگلیسی آشــنا بود و در 
دوره ای که هنوز دانشجوی لیسانس بود، به عنوان مسئول ترجمه 

مکاتبات خارجی در شرکت سهامی افشان مشغول به کار بود.
فانی پس از فارغ التحصیلی از رشته ادبیات، در رشته کتابداری 
ادامــه تحصیل داد و در ســال ۱۳۵۳ مدرک فوق لیسانســش را 
گرفت و به عنوان عضو هیئت علمی (پژوهشیار) در مرکز خدمات 
کتابداری مشغول به کار شد. فانی در سال های حیاتش در مراکز 

فرهنگی مختلفی مشــغول به کار بود، ازجمله: عضو سرپرستی 
دایره المعارف تشــیع، عضو هیئت علمی در کتابخانه ملی ایران 
به عنوان پژوهشگر، مشــاور و ویراســتار مرکز انتشارات علمی و 
فرهنگی، سرپرســت بخش ایران شناســی کتابخانه ملی، عضو 
شــورای علمی کتابخانه مجلس، عضو هیئــت امنای کتابخانه 
استاد مینوی، عضو هسته تخصصی میراث مکتوب، عضو شورای 
واژه گزینی فرهنگستان علوم شاخه کتابداری، عضویت در هیئت 
علمــی مرکز دایره المعارف بزرگ اســلامی و عضو هیئت ممیزه 

کتابخانه ملی ایران.
فانی بســیار پرمطالعه بــود و اطرافیانش نقــل کرده اند که 
کتاب هایی با موضوعات بســیار متنوع می خواند و در موضوعات 
مختلف دانش زیادی داشــت. خودش در جایی گفته بود من به 
تمام مســائل زمینی و آسمانی، ارضی یا سماوی علاقه مند بودم. 
کمتر موضوعی بود که توجه من را جلب نکند. پوری سلطانی، با 
اشاره به این جمله فانی گفته بود: «واقعا چنین است، در فیزیک 
و ریاضی، در فلســفه، در تاریخ، در علوم خالص و علوم طبیعی، 
در علوم انســانی،  در موسیقی به  طور کل و موسیقی کلاسیک به  
طــور ویژه، در ادب، در زبان شناســی، در علوم فضایی، در همه و 
همه صاحب نظر اســت و جامع الاطراف. تند می خواند، انگار که 
صفحــات کتاب را با چشــم عکس برداری می کنــد و به حافظه 
می ســپارد. خودش می گوید در نوجوانی پول روزانه را می دادم و 
کتاب کرایه می کردم. ناچار بودم کتاب ها را تند و سریع بخوانم و 
همین تمرینی شد برای تندخوانی. حافظه ای قوی دارد و آنچه را 
خوانده، از یاد نمی برد و به راستی مانند یک دایره المعارف آنها را 
ثبت و ضبط می کند. من که سال ها افتخار هم اتاقی بودن با ایشان 
را داشــته ام،  شــاهد بوده ام که چگونه به جوانانی که همواره به 
حضور می رســند و سؤال دارند، بدون اینکه کوچک ترین تظاهری 
از رفتار استاد به شاگرد در میان باشد، ساعت ها گفت وگو می کنند 
که در هر جمله اش مطلبی آموزنده است. آثار و نوشته های افراد 
بسیاری را از پیر و جوان می خوانند و اظهارنظر می کنند. بارها خود 
من به ایشان گفته بودم که اگر شما نصف این اوقاتی را که صرف 
اصلاح کارهای دیگران می کنید، به کار خودتان می پرداختید، تا به 

حال ده ها کتاب و مقاله به جامعه هدیه شده بود».
داریوش شــایگان نیز درباره علاقه فانی به علوم انسانی و 
طبیعی گفته بــود: «مهم ترین ویژگی فانی که او را اســتثنائی 

می کنــد، احاطه شــگفت انگیز اوســت بــه علوم انســانی و 
طبیعــی، چنان کــه صفــت دایره المعارف متحرک کــه به او 
داده اند، به راســتی برازنده اوست. اما نکته آن است که دانش 
فانی دایره المعارفی نیســت، اطلاعــات در ذهن او به صورت 
دایره المعارفی و خشک و کلیشــه ای ضبط نشده است، بلکه 
در وجود او عجین شــده و به هم ربط و پیوند یافته اســت، یا 
به گفته امروزی ها با یکدیگر در تعامل و تبادل است و حاصل 
آن دانشــی است فعال و پویا. با کامران فانی می توان از تئوری 
بیگ بنــگ تا فلســفه در فیزیک جدیــد، از فیزیــک کوانتوم تا 
موسیقی قرون وسطای فرانسه و باروک ایتالیا، از نقاشی مکتب 
ونیز و مکتــب هلندی های قرن هفدهم، از ورمیر و ولاســکز، 
سخن گفت. با او می توان از قرآن، از عصر حجر، از نوسنگی، از 
ایتالیای  قرن پانزدهم، از روسیه قرن نوزدهم، و از آمریکا، سخن 

گفت و سخنان سنجیده و منسجم او را شنید».
تأثیر فانی در وجوه مختلف فرهنگی ما دیده می شود، ازجمله 
در ویراستاری. او بخشــی از عمرش را صرف ویراستاری آثار کرد 
و تأثیر مهمی در این زمینه باقی گذاشــت. با این حال همان طور 
که اشــاره شــد، مهم ترین تأثیرگذاری او را باید در کتابداری دید. 
ســید عبداالله انوار درباره این ویژگی کار فانــی گفته بود: «جناب 
فانی کارهای بســیار بزرگی در کار کتابداری کرد. کافی اســت به 
نشریات کتابخانه ملی درباره علوم کتابداری و ویژگی های عناصر 
مندرج در کاربرگه ها رجوع کنیم تا ببینیم ایشــان و زنده یاد پوری 
سلطانی در کارهای کتابخانه ملی ایران چه ها کرده اند و آن وقت 
عرایض بنده را تصدیق می کنید. کار عظیم دیگر و کارســتانی که 
جنــاب فانی در جنب کارهای کتابداری خود در چند ســال اخیر 
کرده اند، سرپرستی دقیق در تهیه و تدوین مجلدات دایره المعارف 
دانش گستر است که بی شک یکی از کارهای بسیار ارزشمند جناب 
فانی اســت. چه کوشــش در فراهم آوردن عصاره علوم بشری و 
چه آن را در مجلدات فرهنگ کوچک در دسترس عموم گذاشتن، 
کار هر قلم به دســت نیســت. باید نظر بر این دایره المعارف کرد 
و نقش فانــی را در تدوین این دایره المعــارف دید و آن گاه مانند 
هندســه دان های کنونی قائل شــد که ترســیم زندگی و کار این 
مهنــدس دایره المعارف دیگر از معادلات درجه دوم گذشــته و 
پــرگار و خط کش جواب نمی گوید و زمانــی که ما هم بخواهیم 

درباره او صحبت کنیم، به سکوت می افتیم».

نمک به حرام
پل بیتى

ترجمه محمدرضا ترك تتارى
نشر مان کتاب

کامران فانی در ۸۱ سالگی درگذشت
دایرة المعارف متحرک

در رثای فرهنگ ساز بزرگ معاصر

از شمار خرد هزاران بیش
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